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   مسلمانانوحدتر  عاشورا داتتأثير
  1قربانعلي هادي

  
  چكيده

ديني و تكيه بر اعتقادات  ديني و برون  توحيد، قرآن و نبوت، از نگاه درونعاشورا با مباني مهمي چون
اسلامي ـ انساني چون امر به معروف و نهي از منكر، اصلاح جامعه، اصول و مشتركات انساني، چون آزادي، 

  شناختي و  از منظر روان. كرامت و عزت انساني، در وحدت بين مسلمانان تأثيرگذار است
 و هتك حرمت آنان، به بيت پيامبر  و ياران باوفايش، اسارت اهلي شهادت امام حسينعاطفي ـ روان
دلي، مطرح گرديده و  ها به وحدت و هم هاي عاطفي ـ  رواني در رسيدن مسلمانان و انسان عنوان محرك

 ، به خاطر خدامحوري، اخلاق كريمانه وهاي عاشورا، از جمله امام حسين هاي اخلاقي چهره فضيلت
  چنين اوصاف اخلاقي اصحاب و زنان، چون وفاداري، تعهد و اخلاص، از عوامل عمدة  ايثار، هم
  . ـ  عاطفي وحدت نه تنها بين مسلمانان، بلكه در جوامع غير مسلمان، بيان شده است اخلاقي

 عاشورا، اسلام، وحدت اسلامي، توحيد، آموزة دين، امويان، ظلم، شهادت، تأثير، :واژگان كليدي
    .مسلمانان

  مقدمه
هاي علمي مختلف قابل مطالعه است، چون اگر  گرايي از مفاهيمي است كه در گرايش وحدت و هم

 ملي قرار دهيم و نيز مفهوم وحدت اسلامي را ناظر به اتحاد  وحدتِ جامعة انساني را در زمرة وحدت
اما اگر به وحدت . استجهان اسلام بدانيم، در رويكرد سياسي به عنوان يك تاكتيك زندگي مطرح 

اسلامي به مثابة آموزة دين برگرفته از كتاب و سنت بنگريم، نوعي مطالعات ديني ـ  اعتقادي خواهد 
                                                

  .فوق ليسانس فلسفه و كارشناسي حقوق و علوم سياسيـ 1
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يابي به دستورات الهي بر آن تأكيد شده  بود كه به عنوان هدف بلندمدت مسلمانان در راستاي دست
 از پيروان يك دين متمركز باشد، گرايي در جامعه اگر بر روي قشر خاصي مطالعة وحدت و هم. است

وانگهي اگر از تأثير . شناسانانه نيز خواهد بود كه موضوعي ديني ـ مذهبي است، جامعه علاوه بر اين
شناسي اجتماعي قرار  گرايي در جامعه سخن به ميان آيد، در زمرة مباحث روان يك عنصر در جهت هم

بخش عاشورا در بين مسلمانان، با  رات وحدت است كه تأثي در اين مقاله تلاش بر آن. گيرد مي
  .هاي دين، تبيين گردد  و آموزه گيري از منابع اسلامي بهره

  
  تعاريف و مفاهيم: بخش اول

  تبيين مسئله
. رود نيازهاي مهم جوامع اسلامي به خصوص در عصر حاضر به شمار مي از  اسلامي يكيوحدت

هاي اسلامي از بين خروارها ظلم سنگين  باني و آموزهجا كه بيداري اسلامي با تأكيد بر اصول، م آن
تاريخي سر برآورده است، مسلمانان را به صورت مستقيم و غير مستقيم در يد واحده، به الگوگيري از 

توان از عاشورا با  از جملة آن الگوها و عوامل مي. خواند اسلام اصيل و سيرة پيشوايان دين فرا مي
 كه در آن عاشورا يكي از آثار انقلابي ـ  ديني سلالة رسول خدا.  نمودمباني الهي ـ  انساني ياد

 اسلام نثار گرديد، نقشة راه خوبي براي اتحاد  ها براي رضاي خدا و اصلاح امت پيامبر گرامي جان
مكتب عاشورا از آن جهت به عنوان عامل . رود شمار مي مسلمانان در مبارزه با مستبدان و ستمكران به

پردازي در آن مطابق دين  ها و نظريه كند، كه اصول، مباني، روش اتحاد مسلمين عمل ميمهم در 
هاي معنوي و  اسلام، عقايد و ايدئولوژي مسلمانان، موافق فطرت و كرامت انساني و سازگار با آزادي

هاي اين  ها و آموزه نه تنها مسلمانان بلكه غير مسلمانان نيز در مقابل ارزش.  است انساني رقم خورده
هاي  هاي عاشورا كه بر اساس آموزه از اين رو در اين نوشتار آموزه. اند مكتب سر ستايش فرود آورده

دين و اصول انساني است، در راستاي تحقق وحدت مسلمانان از زواياي گوناگون و رويكردهاي 
ذيل به ؤالات س شود به  مختلف، بدون محدويتِ قلمرو زماني و مكاني، بررسي گرديده و تلاش مي

  :صورت منطقي و عقلاني پاسخ دهد
  شود؟ اشورا باعث وحدت اسلامي ميـ چگونه ع

  ـ مباني نظري ـ  اعتقادي مكتب عاشورا كدام است؟
  خواه مسلمانان در چيست؟ ـ سازگاري عاشورا با انديشة انسجام

  
  عاشورا چيستي 

در . ستدان و اصحاب او در كربلافرزن،  امام حسينروز شهادتسالمحرم، ماه  روز دهم ،عاشورا
 .در اسلام، با تشريع روزه رمضان، آن روزه نسخ شد. گرفتند ، اين روز را روزه ميها  عرب،جاهليت
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عنوان تجلي روز درگيري   هب» عاشورا« مسلمانان فرهنگدر ها پيش  قرن ).276  صش،1376محدثي، (
 ياراني اندك ولي با ايمان، با سپاه حكومت  در اين روز، باحسين كه امام حق و باطل شناخته شده

خواهان با عددي قليل و ايمان و عشقي بزرگ در  عاشورا، قيام عدالت«.  به مقابله برخاستاموي ظالم
عاشورا در بين  .)57  ص،9ش، ج1378خميني،  (»...گر بود نشين و مستكبران غارت مقابل ستمگران كاخ

 آخرين بازمانده اصحاب كساء، اقعه شهادت امام حسينخاطر و ، بهيانشيعويژه  مسلمانان به
امام . )38 ش، ص1388شهري و ديگران،  محمدي ري (.آيد حساب مي ترين روز سوگواري و ماتم به عظيم
 صريعا بين اصحابه و اصحابه حوله و اما يوم عاشورا فيوم اصيب فيه الحسين«:  فرمودصادق

زمين افتاد، ياران او نيز پيرامون   ميان يارانش كشته برعاشورا روزي است كه حسين؛ ةصرعي عرا
 اما روز عاشورا روز سرور پسر مرجانه، .)95، ص2ش، ج1372مجلسي، (او به خاك افتاده و عريان بودند

  .)پيشين (.آل زياد و اهل شام است
  

  چيستي وحدت اسلامي
طور صحيح بشناسند، از   بهديگر را هاي مسلمين يك كه فرقه وحدت اسلامي، عبارت است از اين

مواضع فكري و اعتقادي هم آگاهانه مطلع شوند، جهت حفظ و گسترش كيان و بنياد اسلام از نزاعي 
مسلمين براي دفاع از ساحت مقدس قرآن . ، دور باشند)46/انفال(كه قرآن كريم از آن نهي نموده است

. )502تا، ص  صادقي اردستاني، بي (.ندنوا باش مجيد، اصول ثابت و مشترك اسلامي، امتي متحد و هم
  التزام قلبي و عملي به اصول مشترك اسلام است كه به طور قطع » وحدت اسلامي« منظور از

 سايربا حفظ كه مسلمانان   است و اينمورد قبول همه بوده ثابت شده و در عصر رسول اكرم
ترام بگذارند و مصالح متقابل را ديگر اح دلي پيدا كنند و به حقوق يك نسبت به هم هم اختلافات

  .رعايت كنند
  
  ـ چارچوب نظري پژوهش4

شناسي استوار است، كه مسئله پژوهش از اين دو  پژوهش حاضر بر دو نظريه كلان فلسفي و روان
  شناسي، ديدگاه روانشناسي باشد؛ از نگاه فلسفي، نطرية توحيد و از نگاه روان نظرگاه، قابل تبيين مي

  . نظر استاجتماعي مورد
و يا اتحاد » وحدت اسلامي«توان به  ؛ كه از جمله نماد عملي آن مي»توحيد«نظرية . الف

با . باشند اي از رحمت و فيض الهي مي طبق نظريه توحيد، تمام موجودات ذره. مسلمانان اشاره نمود
ها به  ن انسانداشتن خداي واحد، خلقت از منبع واحد و نبي واحد و كتاب واحد، اختلاف و تفرقه بي

اهل تفكر عميق انساني، مسائل دنيا و آخرت . خصوص مسلمانان، منطقي و عقلاني نخواهد بود
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  هاي گيري از آموز بنابراين در راستاي تحقق اين امر، با وام. نگرند خويش را با نگاه توحيدي مي
 مسلمانان بررسي نقش مهم عاشورا در انسجام و محوري، تأثيرات دين و مباحث تاريخي، با توحيد

  .گردد مي
اجتماعي؛ از منظر اين گرايش، چهار نظريه رواني ـ  اجتماعي، تبيين تأثيرات  شناسي روان.  ب

و » 2اسناد«؛ با مفهوم 1ادراك اجتماعي. 1: كند عاشورا در وحدت ميان مسلمانان را پشتيباني مي
گيزه، قصد و صفات شخصي كه اسناد كوششي است براي فهم ان» ارتباط كلامي و غير كلامي«

» ...و ارتباط كلامي «؛ و از طريق )38 ش، ص1385و ديگران،  آذربايجاني(ديگران و درك علل رفتار آنان
  .كنند ديگر ايجاد مي را در جامعه در تعامل با يك... افراد نقش، جذابيت، نفوذ اجتماعي و

  تباط آنان از طريق كلام و هاي عاشورا و ار تلاش جوامع براي فهمِ انگيزه و فضايل چهره
 و يارانش، درك علل واقعه، نفوذ اجتماعي و تعامل بين مكتب عاشورا و جامعة سخنان امام حسين

نگرش؛ با سه مؤلفة شناختي، عاطفي و رفتاري، كه نگرش يك روشِ . 2آورد؛  وجود مي انساني را به
  .اي، است ها و يا هر حادثه  جامعه، گروهاحساس و رفتار فرد، نسبت به افراد، نسبتاً پايدار در فكر،

 (Sears, D. O. Peplau, L. A. & Taylor, S. E. , Social Psychology, 7th ed. 
Prentice-Hall, 1991). 

هاي درك، احساس  افراد جامعه، حالت» نگرش«بنابراين قرار گرفتن واقعه عاشورا در بستر 
كند، كه عاشورا از راه شناخت،  دار در جامعه خلق مياي پاي گونه هايي را به العمل عاطفي و عكس

نوايي ياد  توان از آن به هم عواطف را برانگيخته و رفتار متناسب با واقعه را در پي خواهد داشت، كه مي
، در جامعه قواعد و هنجارهايي وجود دارد، كه افراد غالباً »نوايي هم «نفوذ اجتماعي؛ با مفهوم . 3كرد؛ 

 مانند )365آذربايجاني، پيشين، ص (كنند، بندند و خود را به آنها ملتزم احساس مي ها پايبه اين هنجار
شناخت «و » حرمت خود«، »شناخت خود«شناخت اجتماعي؛ با مفهوم . 4نوايي با مظلوم؛  هنجار هم

 ,Festinger(در صدد درك خود، افراد، حوادث و درك تعامل و مقايسة افراد در جامعه است» ديگران
L. , A Theory of Social Comparision Processe. Human Relation, 7, 1954, p. 117-

عنوان يك اتفاق  شناسي اجتماعي، چگونگي و فرآيند نقش عاشورا به اي روان بنابراين از زاويه. )140
                                                

 Socialادراك اجتماعي «شود ميمجموعه فرآيندهاي فعالي كه موجب فهم و درك رفتار ديگران به . 1
Perception «گويند) .Baron, R. A. ,& Byrne, D, Social Psychology, 8th ed, Allyn 

and Bacon, 1997  .( 
شود علل رفتار  اي كه در آن به مشاهدة ديگران پرداخته و با اطلاعات اساسي، تلاش مي به فرآيند پيچيده. 2

 Kelley, H. H. , Attribution in Social(. گويند» Attribution اسناد«آنان استنباط گردد 
Interaction. In E. E. Jones et al. (Eds. ), Attribution: perceiving the causes of 

behavior. Morristown, NJ: General Learning Press, 1972 . .( 
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 مهم انساني ـ اسلامي در جهت وحدت در جوامع اسلامي و غير اسلامي با رويكرد عقلاني، منطقي و
  .شود عاطفي ـ رواني ارزيابي مي

  
  پيشينه تحقيق. 5 

گرايي اسلامي، تحقيق مستقلي ارايه نشده است گرچه در برخي  دربارة تأثيرات عاشورا در هم
مستقيم، بحث شده، و از عاشورا به عنوان يكي از  ها و مقالات از آن به صورت پراكنده و غير كتاب

منابع، وحدت اسلامي را با رويكردهاي گوناگون مطرح بعضي . بخش، ياد شده است عوامل وحدت
گذار در وحدت اسلامي، استناد نشده است و با تكيه بر  كرده و در آنها به عاشورا به عنوان عامل تأثير

: مباحث سياسي، تاريخي و مانند آن وحدت اسلامي تحليل گرديده است كه از جمله به كتاب
اتحاد ملي و انسجام اسلامي رمز «و » لحان ديني معاصرالگوهاي وحدت اسلامي از ديدگاه مص«

  .توان اشاره نمود مي» نجات و بقاي مسلمين
گرايي اسلامي را بيان  بسياري از منابع عاشوراپژوهي نيز به صورت مستقيم تأثيرات عاشورا در هم

نقش نهضت : آثاري چوناند؛  ها پرداخته اند، ولي آثاري بسياري به تأثيرات عاشورا، در ديگر زمينه نكرده
 در احياي امر به معروف و نهي امام حسين در عزت جامعه انساني، جواد سليماني؛ نقش امام حسين

.  عبدالمجيد ناصري داوديانقلاب كربلا از ديدگاه اهل سنت،از منكر، ابراهيم انصاري خوئيني؛ 
فيت و چگونگي واقعه عاشورا توان به بسياري از مقاتل اشاره نمود، كه بيشتر به كي چنين مي هم

البته اثر آقاي ناصري را از آن جهت كه برخي نظرات مثبت اهل تسنن را در مورد عاشورا . اند پرداخته
بنابراين پژوهش حاضر در حد توان، با تحليل منطقي . توان از منابع تقريبي ياد نمود كند، مي مطرح مي

 گونة تطبيقي، در صدد  تب عاشورا و مطالب تاريخي بههاي دين، فرازهايي از مك شناختي آموزه ـ روان
  .باشد تبيين تأثيرات عاشورا در وحدت مسلمانان است، كه به نوبة خود طرحي بديع مي

  
   فرضيه و اهداف پژوهش.6

اي چون توحيد، نبوت،  اسلامي و با مباني مكتب عاشورا برخاسته از متن اعتقادات بلند انساني ـ
رواني  شناختي و عاطفي ـ شناختي، روان از نگاه ديني، جامعه... نساني، تعاون وقرآن، اصول مشترك ا

هاي آزادة جهان نيز در حد بسيار بالايي  گرايي انسان نه تنها در وحدت ميان مسلمانان، بلكه در هم
ـ شناخت عمق فرهنگ عاشورا 1: توان چنين برشمرد ضرورت و اهداف اين پژوهش را مي. مؤثر است

ـ شناخت نظرات انديشمندان اسلامي و گسترش 2بة عامل مؤثر در تقويت وحدت اسلامي؛ به مثا
 و )31 صش، 1377 حكيم،(هاي اسلامي ـ الگوسازي ديدگاه3پژوهش و اجتهاد در منابع اسلامي؛ 

ـ توسعه قدرت سياسي، علمي، فرهنگي و ايجاد قدرت حقيقي بين 4فرهنگ غني عاشورا؛ 
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  ؛)46/انفال(ها و مسلمانان، طبق دستور قرآن كريم ع اختلاف و نزاع انسانـ رف5 ؛)پيشين(مسلمانان
هاي دين به خصوص مكتب  ها با الهام از آموزه آميز در زندگي انسان كار اصولي و مسالمت ـ طرح راه6

  .ساز عاشورا انسان
  
  مباني مكتب عاشورا. 7

اين . ان به آنها ايمان دارندمكتب عاشورا، روي مباني و اصولي بنا شده است كه همه مسلمان
  .گردد  بررسي ميهاي دين و با توجه به سخنان امام حسين اصول در ذيل، با استناد به آموزه

  
  مباني معرفت شناختي) الف

اعتقاد به توحيد؛ ايمان به خداي واحد و اعتقاد به اصول فضيلت انساني و اسلامي چون برابري، . 1
نوع و توجه به اصل كرامت انساني، از اصول و مباني  ري، احترام به همعدالت، انصاف، تقوا و پرهيزكا

مهمي است كه مشروعيت عاشورا بر آن استوار است، كه آن مباني باعث ايجاد وحدت و صميميت در 
تَلَفوُا مِنْ بعدِ «: شود اسلامي نيز مي بين جامعة انساني ـ ما جاءهم و لا تَكوُنُوا كاَلَّذِينَ تَفَرَّقوُا و اخْ

ظِيمع ذابع ملَه أُولئِك و يناتمباشيد كه پس از آن كه دلايل آشكار برايشان   ؛ و چون كسانيالْب
 دربارة تأثير امام علي .»و براي آنان عذاب سنگين است آمد، پراكنده شدند و با هم اختلاف كردند

  كتابهم  واحد، و  واحد و نبيهم والههم ...«: فرمايد مشتركات مسلمانان در راستاي وحدت اسلامي مي
   يكي  آنان  خداي  كه در حالي؛ ؟هوصع فَ  عنه مهاه نَ  أم  فأطاعوه  بالاختلاف  سبحانهالله ا واحد أفأمرهم

در مكتب عاشورا ايمان به . )18ش، كلام1380دشتي، (» ...؟آيا خدا آنان را به اختلاف امر كرده... است
عاشورا با اين ويژگي به طور . ترين عوامل در پيدايش خود آن مكتب بوده است محوريخدا يكي از 

  .كند قطع وحدت بين مسلمين را تقويت مي
 .؛ هر كسي به قرآن تمسك كند خدا هدايتش را ضمانت نموده استقرآن كريماعتقاد به . 2

ا ولاَ تَفَرَّقُواْواعتَصِمواْ بِحبلِ اللَّهِ ج« )369 ص، 3جق، 1394 طباطبايي،( به ريسمان خدا چنگ  ؛ همگيمِيع
  پيامبريدر روايت. االله، قرآن كريم است ترين مصاديق حبل يكي از مهم. »زنيد و پراكنده نشويد

، دومين مصداق .)طباطبايي، پيشين؛ 545 ص، 2ش، ج1382، طوسي(كند االله را به قرآن تفسير مي حبل
 در تفسير آيه بر اساس روايتي از امام باقر. دنباش  ميت و اهل بيت عصمت و طهارپيامبر

ش، 1361بحراني، ؛ 194  ص،1ش، ج1339 عياشي،(االله هستند  حبلآمده است كه اهل بيت پيامبر
االله، از عاملان و قاريان دائمي قرآن   يكي از مصاديق حبلرهبر مكتب عاشورا امام حسين. )672 ص

از اين رو اعتقاد به قرآن از مباني برجسته و . ين، امام قرآن ناطق استبه استناد حديث ثقل. بوده است
  .رود مهم مكتب عاشورا به شمار مي
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 بنا   عاشورا از نگاه اعتقادي بر آنديگري كه؛ مبناي اعتقاد به نبوت و سيرة حضرت پيامبر. 3
 و سيرة عملي اسلام نبوت پيامبر گراميرود،  به شمار مي نيزي وحدت شيعه و سني ناشده و از مب

پرچمدار صلح و دوستي براي و »  للعالمينحمةر«را آن حضرت  خداوند .باشد ميو نظري آن حضرت 
 ، براي برادريها سال ايشان. )ش1377آزار شيرازي،  بي(مسلمانان و مردمان جهان معرفي كرده است

زمامداران  هاي متعددي براي  در اوايل بعثت خود، نامه تلاش نمود،مبارزه با تبعيض نژادي، برابري
كشورها پرداخت و  آن ها به بيان وجه مشترك مسلمانان با مردم بزرگ آن عصر فرستاد و در آن نامه

جاري  ميان مسلمانان عقد اخوت و الفت ،بعد از دوستي و وحدت، به مسئله حقانيت اسلام اشاره كرد
 نظري سيره  اما در.)1386عرفاني، تابستان (جامعه پاك نمود و رنگ اختلاف و نزاع را از چهرهنمود 

فَأَنْتُم أَهلُ اللَّهِ  «:اند  جامعة اسلامي قلمداد شدهمحور وحدت چهارده معصوم، حضرت پيامبر
تِ َتم لَّ الَّذيِنَ بهِِمج زَّ وةُ عِتِ الْكَلم تِ الْفُرْقَةُ و ائْتَلَفَ عَتماج ةُ ومل االله هستيد كه اه اهل بيت، شما؛ النِّع

كليني، (» اتحاد كلمه پديد آمده است به بركت شما نعمت كامل گشته و پراكندگي بر طرف شده و
 ، حضرت امام حسن و امام حسين سيرة پيامبر بنابراين عاشورا كه عصاره. )446ش، ص1367
ايماني و  دي ـهاي اعتقا ، از واكنش)188 صپيشين، خوارزمي، ؛ 329، ص 44ج مجلسي، پيشين، (است 

تواند يكي از عوامل مهم وحدت در جوامع اسلامي و   پديد آمده است، كه ميرفتاري امام حسين
  .غير اسلامي باشد

  
  شناختي مباني انسان) ب
ي چون خداي واحد، خلقت از منبع نقاط مشتركهاي انساني؛  تأكيد بر اصول مشترك و ارزش. 1

  انساني ـگروهي براي زيستن در جامعة  باعث همكاري درون،واحد، امت، دين، قرآن و پيامبر واحد
 بلكه نمود، از حقايق عدول توان نميبراندازي تعصبات، و » وحدت اسلامي«شعار  با. شود  مياسلامي

پاية مدارا  ديگر بر ريزي مباني اعتقادي بر موازين علمي و كارشناسانه، سلوك اهل مذاهب با يك پايهبا 
 در مكتب عاشورا به تمامي اصول و .)www. iqna. irشجاعي، (گيرد ميو عدم خشونت، شكل 

توجه شده و مورد احترام قرار گرفته است، از اين ...) خدا، دين، آزادي، حق، عدالت و(مشتركات انساني 
  .گذار خواهد بود گرايي آنان تأثير رو از اين رهگذر عاشورا با نگرش مسلمانان سنخيت يافته و در هم

مؤمن  ؛  ...المؤمن من اهل الايمان بمنزلة الرأس من الجسد«نوايي؛  دردي و هم هم، تعاون اصل. 2
مؤمن از رنج مؤمنان . )106، ص3الفصاحه، ج نهج (»نسبت به تن است نسبت به اهل ايمان چون سر

؛ ضاً بعضه بعالمؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص يشد«. كه تن از رنج سر رنجور گردد چنان رنجور شود
قشيري (» بخشد ديگر را استحكام مي مؤمن نسبت به مؤمن مانند بنايي محكم است كه اجزاي آن يك

 در مكتب عاشورا كمك و امام حسين. )103، ص3الفصاحه، ج ؛ نهج1999ق، ص1419نيشابوري، 
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كمك   بههمياري به مسلمانان، بلكه به نوع بشر، را در حد اعلاي آن انجام داد، با خون خود و يارانش
اين امر هر انسان بيداري را به تبعيت واداشته، و بناي . هاي انساني شتافت بقاي احكام الهي و ارزش

  . دهد بستگي اسلامي را سامان مي همكاري و هم
  

  ديني  گرايي از نگاه درون تأثيرات عاشورا در هم: بخش دوم
 امر به معروف و نهي از منكر، هايي چون جلب رضايت الهي، اين فصل به تحليل نمادها و آموزه

پردازد، كه با اعتقادات و باورهاي هر  در مكتب عاشورا مي... ستيزي و اهميت دادن به عبادات، ظلم
هاي بيدار، از يك   وجودي عاشورا و تفكر انسان مايه بنابراين درون. باشد انسان مسلمان موافق مي

وان گفت نقش عاشورا در انسجام و اتحاد ت جنس بوده و با هم متحدند، بدين جهت است كه مي
  . انساني بسيار برجسته است  اسلامي ـ

  
  هاي دين تأكيد به انجام دستورات الهي و آموزه. 1

  اهتمام به اقامه نماز حتي در ظهر روز عاشورا) الف
اقتدا  امام  سپاه حر نيز بهكنند، نماز جماعت برگزار ميو يارانش در مسير راه،  امام حسين

 امام حسين ،تازند گاه امام مي پيش از شب عاشورا كه سپاه عمر سعد به طرف خيمه. كند يم
 لعلنا نصلي ...ارجع اليهم «: مهلت بخواهدجهت نماز و عبادت فرستد تا شب را  برادرش عباس را مي

كند  ميمظاهر به سپاه دشمن خطاب  ابن حبيب .)558  ص،2ق، ج1407 اثير، ابن (»...لربنا هذه الليلة
اعثم كوفي،  ابن(. ندا داران و اهل عبادت زنده خواهيد با گروهي بجنگيد كه سحرخيزان و شب كه چرا مي

 مشغول  و ستايش معبود يكتا،شب را به نماز  همه و يارانش  امام حسين.)177، ص 5ج ، ق1379
؛ 94، ص2ق، ج 1377مفيد، ( ...لهم دوي كدوي النحل و هم ما بين راكع و ساجد و قاريء للقرآن«. بودند

، قرشي(» فقد اقبلو علي مناجات االله «)617، ص 4م، ج1963؛ طبري، 57 ش، ص1380ابن طاووس، 
 حضرت نيز  و، وقت نماز را به ياد حضرت آورد1ظهر عاشورا، ابوثمامه صائدي. )189 ص، 3ق، ج1427

تو را از نمازگزاران ذاكر قرار  داوند؛ خاكرينين الذّذكرت الصلوة جعلك االله من المصلّ«: او را دعا كرد
م، ؛ 334 صپيشين،  ،طبري (»دهد  حضرت صلاة الظهر فأمر«: فرمود امام. )244 -243پيشين، صمقرّ
 صلّي صلاة ثممن تخلف معه  عبد االله الحنفي ان يتقدما أمامه بنصف ابن القين و سعيد ابن زهير

صلاة الخوف تقدم سعيد ابن عبداالله   بهم الحسينثم صلي؛ 151ـ150 ، پيشين، صطاووس ابن(»...الخوف
به  از اينها بخواهيد امام فرمود )272 ص ش،1388موسوي جزايري، (...حنفي امامه، فاستهدف له يرمونه

                                                
عبداالله  ابن است، اما انساب الاعراب او را زيادعبداالله ياد نموده  ابن تاريخ طبري ابوثمامه را به نام عمروـ 1

 .ثبت كرده است



 

 

 

انان
سلم

ت م
وحد

در 
ورا 

عاش
ات 

أثير
ت

  

31  

به اتفاق جماعتي به آنها مهلت ندادند، ولي امام  .دست از ما بردارند تا بتوانيم نماز بخوانيمطور موقت 
 سعيد. )567 ، ص2 جم، 1978ابن اثير،  ؛136 ص، 1ج، ق1414 ،قمي (.خوف خواندندنماز ايستادند و نماز 

نماز، جلوي امام ايستاد و با پايان يافتن نماز امام، بر زمين  عبداالله نيز از ياران او بود كه هنگامابن 
  .)21، ص 45ج مجلسي، پيشين، (افتاد و شهيد نماز گشت

  
  امر به معروف و نهي از منكر) ب

. )104/آل عمران(داند ميها را امر كنندگان به معروف و نهي كنندگان از منكر  بهترين امت ندخداو
معرفي » امر به معروف و نهي ازمنكر« جدش در كنار قبر انگيزه قيام خود را،  از ابتداامام حسين

ز بدي و من معروف و نيكي را دوست دارم و ا! خدايا... اين قبر پيامبر تو محمد! خدايا«: نمود
به اين حنفيه  ابن به برادرش محمد امام  نامه در وصيت .)14ش، ص 1386 ،عزيزي (»...منكر، بيزارم

اريد ان آمر بالمعروف و انهي عن  ... علي ابن هذا، ما أوصي به الحسين«: امر مهم تأكيد شده است
 روح. )188 صپيشين، خوارزمي، ؛ 329، ص 44ج مجلسي، پيشين، (»المنكر و اسير بسيرة جدي و ابي

 متجلي علي ابن  از روز اول تا لحظه آخر در حسينپاكي و احياي امر به معروف و نهي از منكر
ر از به طور  نموده وبه امر به معروف و نهي از منكر استناد او  .بود   سخنهدف خودآن به عنوان مكرّ
  .)205 ، ص1ش، ج1382مطهري، (گويد مي

  
  طلبي جهاد و عزت) ج

ست كه يي ا، معامله با خدا جهاد.از واجبات ديني است و هاي عمده عاشورا پيام يكي از جهاد
ها و اموال مؤمنان است و به پيكارگران در راهش، نويد بهشت داده است، چه بكشند، چه  مشتري جان
 لافجهادان فرض، و جهاد سنة : الجهاد علي اربعة اوجه« : فرمودامام حسين. )111/توبه(كشته شوند

يكي مستحب ] دو قسم ديگر[باشد، دو قسم آن واجب و  جهاد بر چهار قسم مي ؛...يقام الا مع فرض
 پيامبر. )282  ص،شريفي، پيشين (»...يابد و ديگري مستحب است است كه بدون واجب قوام نمي

تا  به آن عمل كند  كهريزي كند پاداش آن و پاداش هر كس هر كس سنت نيكوئي را پايه«: فرمود
دهند چيزي  كه از اجر كساني كه آن را انجام مي  بدون اين، به اين شخص داده خواهد شد،روز قيامت

، 100، ج مجلسي، پيشين ؛240، ص 1  جش،1387؛ ابن بابويه، 173 ص، پيشين، حراني(» كاسته شود
: اند، فرمود هبست و سنت نبوي كمر  اسلامنابودي امويان به ديد جا كه مي  از آن امام حسين.)23 ص
فلم يغير عليه بفعل و لا ... ي سلطانا جائرا مستحلا لحرام االله ناكثا عهده مخالفا لسنة رسول االلهأمن ر«

 براي بنابراين امام حسين. )229ص ، 6 ج ، پيشين،طبري (»...قول كان حقا علي االله ان يدخله مدخله
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، منبع )شريفي، پيشين(عمال است كه بهترين اداشتن احكام الهي و سنت پيامبر زنده نگه
، براي دانسته  خود را شايسته رهبري و حكومتمشروعيت جهاد خويش را الهي و طبق سيرة پيامبر و

براي   جهاد امام.)80 ، ص3  ج؛ قرشي، پيشين،280 ص 3 ج پيشين، ،اثير ابن(نابودي دشمنان خدا، قيام كرد
. )188، ص 1 جپيشين،  ،خوارزمي( استنهي از منكر معروف و  امت پيامبر و بر اساس امر به» اصلاح«
؛ من مرگ را جز سعادت و زندگي با الحياة مع الظالمين الا برما  وةاني لا اري الموت الا سعاد«

فيه  أبي العيزار و ابن ةعقبعن ؛ 404  ص،5  ج، پيشين،طبري(» بينم ستمگران را جز ملامت و دلتنگي نمي
 پيشين،؛ حراني، 218ص ، 14 ج، ق1400عساكر،  ابن؛ »ةالحيا«بدل » ة الحياولا«و » ةسعاد«بدل » ةشهاد«
 خير من حياة في موت في عزّ«. )192  ص،44  ج پيشين،،مجلسي، 138 صپيشين، طاووس،  ابن؛ 245ص
  .)75ص، 4ق، ج1412 ،شهرآشوب بنا(» مرگ با عزت بهتر از زندگي با ذلت است؛ ذلّ

  
  عمل طبق سيره پيامبر) د

هاي نبوي را در بين   تصميم گرفت خود، به عنوان امام و پيرو رسول خدا، سنت حسينامام
» بيضه « در منطقه يابيم، كه اين امر را در سخنان شيواي او مي. ها پاس داشته و زنده نگه دارد انسان

ن راي م : قال اِنّ رسول اللّه!ايها الناس« :سخن گفت) سپاه خودش و سپاه حرّ( براي هر دو سپاه
ستحلاً لِحر هر كه فرمان روايي  : فرمودهمانا رسول خدا! هان اي مردم ؛...م اهللاسلطاناً جائراً م
 من از هر كس ديگر سزاوارترم كه بر اينان ...،شمرد هاي خدا را حلال مي ستمگر را ببيند كه حرام

 اي به بزرگان بصره مه در ناامام. )229ص، 6جپيشين،  ،طبري(»شوريده و در برابرشان بايستم
 شما ؛...ان البدعة قد احييت  قد اميتت و كتاب االله و سنة نبيه فان السنةانا ادعوكم الى و... «: نويسد مي

بدعتها زنده  خوانم زيرا سنت پيامبر از ميان رفته و مي كتاب خدا و راه و روش پيامبر فرا را به پيروي از
، 1ق، ج1406امين،  (»ما را به راه سعادت رهبري خواهم كرد بپذيريد، ش پيامم را پس اگر،شده است
اريد ... «. )107 ش، ص1367مخنف،  ابي؛ 23، ص4اثير، پيشين، ج ابن؛ 357، ص5، پيشين، ج؛ طبري590ص

خواهم به سيرة جدم و پدرم  مي....  من ؛ان آمر بالمعروف و انهي عن المنكر و اسير بسيرة جدي و ابي
  .)329، ص 44ج شين، مجلسي، پي (»عمل كنم

  
  توجه به رضايت الهي) هـ 

و در ... شوم من با همه اينها به تو پناهنده مي! خدايا«: فرمود ت نمازش ميدر قنو امام حسين
مجلسي، (» اي تو مرا بدان راضي داشته، زيرا كنم ند، از جانم دريغ نميك چه تو را از من راضي مي آن

الله و اِنّا  نّا اِ حيثُ اَمرَني واِنّي ماضٍ في اَمرِ رسول االله« :رمودف چنين مي هم. )214 ص،85جپيشين، 
 و  خدافرمان رسول  بندي به  پايبهتصميم خود را  و )321ص ش، 1373شريفي،  (»اِلَيه راجِعون
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  بست، سپاه حرّ راه را بر كاروان امام حسيننمود و هنگامي كه اعلام مي ،بازگشت به جوار رحمت
جا   و آن)377، ص پيشين (».سيغْنيِ االله عنْكُمكند؛  نياز مي گاهم خداست و او مرا از شما بي تكيه« :رمودف

 االلهِ و بِااللهِ و علي ملَّة ِ بسمِ«: زمزمه نمود  را اين ذكركرد اصابت اووهب بر پهلوي  ابن نيزه صالحكه 
ضاً بِ، )57، ص45پيشين، ج مجلسي، (رسولِ االلهِ قَضائك تسليماً لِأَمرك لا معبود سواك يا غياثَ الهي رِ

ستَغ ْ90ص پيشين، ابومخنف، ؛ 357م، پيشين، صمقرّ(»ثينَيالم(.    
  ايجاد اصلاحات در جامعه) و

 زنده  وها  به معناي بيدار كردن، بازگرداندن ارزش در سخنان امام حسين»گري اصلاح«كلمة 
 پذيرش دعوت ايشان در علت. ب غفلت به كار رفته استها و جامعه اسلامي از خوا كردن انسان

انّ اهل الكوفة كتبوا الي يسألونني ان اقدم عليهم لما رجوا من احياء معالم الحق و اماته « : فرمودكوفيان
طلبانة  حركت احياگرانه و اصلاح. )45، ص ش1374، ضيائي بيگدلي؛ 98ص، 5، جم1960، دينوري(»البدع

  : هاي ذيل قابل تبيين است زهدر حو امام حسين
  
   سياسيات اصلاح.1

 براي اصلاح سياسي و ساختار حكومتي و تحقق حكومت ديني، به ويژه پس عزم امام حسين
آن حضرت در ادامه اعتراضات خود . تر شد آمدن يزيد، آشكارتر و راسخ از مرگ معاويه و روي كار

 از رسول خدا؛ ...حرمةٌ علي ال ابي سفيانالخلافة م:  يقول رسول االلهو قد سمعت«: فرمود
 امام نوك پيكان اصلاح خود .)217قمي، پيشين، ص(» خلافت بر دودمان ابوسفيان حرام است: شنيدم

 تة شايس راجز انسان عادل و وارسته كسيوي  .كند را متوجه ساختار حكومت و رهبري جامعه مي
ام الا الحاكم بالكتاب، القائم بالقسط، الدائن بدين ما الام! فلعمري« :داند نميرهبري جامعه اسلامي 

امام و پيشوا نيست، مگر كسي كه به كتاب ! به جان خودم سوگند؛ الحابس نفسه علي ذلك الله الحق،
مند باشد و خود را بر آن، به خاطر خدا، وقف  خدا حكم كند، به دادگري قيام كند، به دين خدا عقيده

  .)39، ص2مفيد، پيشين، ج(»كند
  
   فرهنگي اجتماعيات اصلاح.2

انما خرجت لِطَلَبِ « :فرمايد  نبوي مي به عنوان مصلح اجتماعي و احياگر سنت حسينامام
لاح في امة جدي ها و  ها و بدعت بين بردن انحراف همانا من براي اصلاح امت جدم و از؛ الاْصِْ

» مني«سخنراني خود در ن در ايشا .)مجلسي، پيشين(»هاي اجتماعي دست به قيام زدم ناهنجاري
  شكنند و  هاي الهي را مي بينيد كه پيمان ميشما .. !.فكران اي دانشمندان و روشن« :فرمايد مي

  همكاري و مسامحه با ستمگران خود كاري و با سازش... خيزند با قوانين خدا به مخالفت برمي
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 فحشا، تضييع ،ج ستمگري، فسادروا به آن حضرت .)271ص ،شريفي، پيشين (»...داريد را آسوده مي
  نموده و دانشمندان را به جهاد فرهنگياشاره  ديني ها انحراف از آموزه و حقوق مستضعفان

  .خواند فرا مي
  
  احترام به حرمت مكه و حريم آل پيامبر. 2

، از مدينه وارد مكه شده  همراه اهل بيت خودتوجه به حفظ حرمت خانه خدا؛ امام حسين) الف
 جز به بيعت يا  ويزيد قصد جان امام را كرد، ار بيت االله الحرام و حرم امن الهي سكني گزيد در كنو

به خدا «:  فرمود كه پيشنهاد ماندن امام در مكه را داشت،در پاسخ ابن زبيرامام . داد قتل او رضايت نمي
ا اين كه وجبي تر است ت سوگند، اگر يك وجب دورتر از اين مسجد الحرام كشته شوم نزد من محبوب

 ش امام حسين برادر نيز بهحنفيه ابن محمد .)385، ص 5، ج پيشين (»...تر باشم به مكه نزديك
امام . رسد باشي و دست كسي به تو نمي  بماني، تو عزيزترين كس در حرم ميدر مكه: ه بودگفت

 و به وسيله من حرمت من بيم آن دارم كه يزيد پسر معاويه مرا ترور كند! اي برادر: فرمود) ع (حسين
  .)72، ص 5، ج ، پيشيناعثم كوفي ابن(بيت از بين برود

انما مثل اهل بيتي فيكم « (؛ طبق حديث پيامبربيت تأكيد بر حفظ حرمت حريم اهل) ب
مجلسي،  ؛34144حديث ، 12، جق1389 ،متقي هندي؛ »كمثل سفينة نوح من دخلها نجا و من تخلف عنها غرق

 الحسين انّ«؛ است ج خروشان باطلا كشتي نجات در امو امام حسين)121، ص 23، ج پيشين
از اين رو او در مقام پيشواي مسلمين،  .)52 ص، 4، پيشين، جبحراني(»ة النجاةمصباح الهدي و سفين

امام پس . نمود كرد و آنها را ياري مي كوشيد، از آنها پاسداري مي بيت مي همواره در حفظ حرمت اهل 
هاي فراوان برداشته و بر زمين افتاده بود، وقتي متوجه شد كه دشمن به خيام  ابرابر، كه زخماز مبارزه ن

جهالَكُم  طُغاتَكُم و  فَامنَعوا عتاتَكُم و...!ويحكُم يا شيعةَ آلِ أَبي سفْيانَ«: شود، صدا زد حرم نزديك مي
ضِ ت حياً عنِ التَّعرُّ مرَمي ماددين نداريد، پس در دنيا  اگر !!اي پيروان آل ابوسفيان!  بر شماواي؛ لِح

كنيد، زنان كه گناهي  جنگم، و شما هم با من مبارزه مي اين من هستم كه با شما مي...آزادمرد باشيد
گاه من  ام از خيمه بر آنان نيست، پس متجاوزان و ستمگران و جاهلان خود را، مادام كه زنده

،  امين؛51 ص،45 جمجلسي، پيشين، ؛286مخنف؛ پيشين، ص  ؛ ابي163، پيشين، صطاووس ابن(»بازداريد
  .)302ـ301 ؛ قرشي، پيشين، ص609 ص،1جپيشين، 
  
  مبارزه با فساد حكومت اموي. 3

و يزيد «: كرد هاي محترم بود كه آشكارا گناه مي شرابخوار و قاتل انسان فاسق، در نگاه امام، يزيد
مجلسي، پيشين، ؛ 826ص اعثم، پيشين،  ابن(»رمة معلنٌ بالفسقت النّفس المحرجلٌ فاسق شارب خمر قاتل
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، يتناول المسكر، و يفعل « :گويد ذهبي درباره يزيد مي. )325، ص 44 ج ، جلفاً ، غليظاً ، فظاً كان ناصبياً
 :فرمود امام حسين. )37 ص، 4، جق1412، ذهبي (»...المنكر، افتتح دولته بقتل الشهيد الحسين

و چرا در شگفت نباشم كه زمين در ! شگفتا؛ ...و مالي لا اعجب و الارض من غاش غشوم ! اعجبافي«
منان كه نسبت به آنها ؤ حاكمي است بر م وتصرف مردي دغل و ستمكار و ماليات بگيري نابكار

 من نحن اهل البيت اولي بولاية هذا الامر عليكم« :و فرمود. )172 ص پيشين،حراني، (»مهرباني ندارد
 به ولايت و رهبري ...اينها كه ادعاي دروغ دارند  ازما خاندان پيامبر؛ هولاء المدعين ما ليس لهم

  .)303، ص 4 ج  پيشين،طبري،(»برتريم
 خروج خلافت از مسير. الف: عبارت است ازديدگاه غزالي  از اميه هايي از مفاسد حكومتي بني نمونه

امت، مصدر  ساس كه جامعه وحضعيف شدن اين ا. ؛ باهيپادش تبديل آن به حكومت فردي و و خود
مرا قدرت و مردم تابع محض  تقويت اين احساس كه حكام فرمانرواي مطلق و خادم جامعه هستند و اُ
 گستاخ در بهره از معارف اسلام و بي سفيه و عقل و اشغال مقام خلافت توسط جواني كم. ؛ جهستند

 جاي صرف در  بستگان آنها به مصارف خوشگذراني خلفا و المال در صرف بيت. ؛ دگناه معصيت و
غزالي، (هاي افراد توسط دستگاه حكومتي آزادي پايمال شدن حقوق و. ؛ هـحوايج آنها مصالح فقرا و

  .)188و 178ص، م1984
  

  ديني  گرايي از نگاه برون تأثيرات عاشورا در هم: بخش سوم
هاي مهم تأكيد شده در عاشورا است در اين  ز گزينهانساني كه ا هاي عام الهي ـ نمادها و آموزه
مداري، آزادي،  شود و ناظر به اصول كلي چون عدالت، اصل تعهد و وفاداري، حق بخش بررسي مي

ها بوده و توجه و   اصول از مشتركات مورد قبول همة انسان اين. باشد مي... كرامت و عزت انساني و
 و اتحاد نظري را به دنبال دارد، بدين جهت عاشورا وحدت گرايي احترام به مشتركات انساني، هم

  :گردد در ذيل اين اصول به صورت مختصر بيان مي. آفرين است
  

  اهتمام به اصل حق و عدالت
ألا ترون الي الحق لا يعمل به و الي الباطل ...«: فرمايد  در دفاع از حق و عدالت ميامام حسين

بينيد كه حق طرفدار ندارد و  مگر خودتان نمي... ؛ ...قاء االله محقالا يتناهي عنه، ليرغب المؤمن في ل
گردان نيست؟ شخص مؤمن بايد  بينيد كسي از باطل روي كند و مگر نمي كسي به آن عمل نمي

؛ طبراني، 218ص ، 14ج ، پيشين، ابن عساكر(» ...آرزوي مرگ كند و با فداكاري به لقاء االله بشتابد
؛ 138؛ ابن طاووس، پيشين، ص245؛ حراني، پيشين، ص404، ص5، پيشين، ج؛ طبري115، ص3ق، ج1363

حكومت بر   شايستهعدالتي، خاطر بي  به امويان را امام حسين. )192، ص44مجلسي، پيشين، ج
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سوگند به آن كه جانم در دستان اوست، وظيفه امام عمل كردن به كتاب خدا  «:دانست ن نمينامسلما
 طبري،(» پيشواي امت بايد بر اساس فرمان خدا عمل كند. ر برابر حق استپيشگي و كرنش د و عدالت
  .)353ـ352 ص، 5  جپيشين،
  
  توجه به اصل تعهد و وفاداري. 4

را از شما م من عهد...  «: در شب عاشورا فرمودكـه پـدرم بـه يـارانـشفرمايد   ميسجادامام 
اين گروه در پي ، همگي برويدو خويش گيريد شب همه جا را پوشانده است، آن را رهوار . بر گرفتم

مفيد، پيشين، ؛ 317، ص 4 ج پيشين،(» من هستند و اگر بر من دست يابند با ديگران كاري ندارند
لم نفعل ذلك؟ لنبقي بعدك؟  «:ند گفت، برادرش عباسهمگي، از جمله. )285 صاثير، پيشين،   ابن؛258ص
تـو زنده بمانيم؟ خداوند هرگز چنين روزي آيا براي اينكه پس از چرا چنين كنيم؟ ؛  أرنا االله ذلك أبدالا

 همگي گفتند ما خذلان و زندگي )198ص ش، 1381نجمي، ؛ 181، ص 3قرشي، پيشين، ج(» !را نياورد
بقيه نيز از او  علي بود و ابن آغازگر اين سخنان عباس. )231 تا، ص راوندي، بي(پذيريم بعد تو را نمي

بـه خـدا «: صدا گفتند همه يك. )168ـ167ش، ص 1387مفيد، (نند وي سخن گفتندپيروي نموده و ما
 دست و سينه، تو را حفظ ما با سر و. كنيم شويم و جان خويش را فدايتان مي قـسم ما از تو جدا نمي

بلاذري،  (»!ايم گاه كه كشته شديم وظيفه خويش را انجام داده و به پايان رسانده  و آن!كنيم مي
ق، 1377؛ مفيد، 285، ص 3جاثير، پيشين،   ابن؛318 ـ 317ص ، 4طبري، پيشين، ج؛ 339ص، 3 ج،ق1397
  ).133ص ش، 1384بابويه،  ابن؛ 259 ـ 258ص 

  
  ايثار و فداكاري. 5

دانشمند اروپايي .  و يارانش فراتاريخي و فرامحيطي استحسينايثار و از خود گذشتگي امام 
 از ، حسين براي حفظ شرف و ناموس مردم و بزرگي مقام و مرتبهامام«: نويسد مي» موريس دوكبري«

از مردم خواست كساني كه حاضرند امام . )451 ص، 1تا، ج بي ،قاضي (»...جان و مال و فرزند گذشت
در . )366، ص 44ج مجلسي، پيشين،  (.نثار كنند با او همسفر كربلا شوند راه خدا خون خود را در

 به  وقتي امام حسيننمونه؛ براي شود يبايي از ايثارگري ديده ميهاي ز  عاشورا صحنهفرهنگ
 ،صحنه را ترك كنيد،  فرمود كه شهادت مسلم برايتان كافي استعقيل ابن فرزندان عقيل و مسلم

نموده خانواده و هستي خود را فداي تو ، مال، جان. به خدا سوگند چنين نخواهيم كرد :صدا گفتند يك
؛ ابن اثير، پيشين، 92ـ91، ص 2ق، ج1377؛ مفيد، 619طبري، پيشين، ص (جنگيم يتا شهادت در ركابت م

 بيعت خود را از شب عاشورا وقتي امام حسين. )211، ص 1 ج  پيشين،خوارزمي،؛ 285، ص 3ج
 اگر سلاحي براي جنگ ،هرگز از تو جدا نخواهم شد«: عوسجه گفت ابن اصحاب خود برداشت، مسلم
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  پيشين،طـبـري،(» شم با سنگ خواهم جنگيد تا همراه تو به شهادت برسمبا آنان هم نداشته با
  .)619ص

  
  تأكيد بر اصل آزادي انساني. 6

ت في عِزّ خَيرٌ مِنْ حياة في ذُلٍّ« : فرمودامام حسين ومرگ باعزت بهتر از زندگي ذليلانه ؛ م
ه بارزي از آزادگي را در مورد  جلو، اين نگرش به زندگي).75، ص 4 ج  پيشين،آشوب، شهر ابن (»است

آن حضرت در آخرين لحظات حماسه كربلا . گذاشت نمايش خاندان و يارانش به  ،امام حسين
اگر دين نداريد، پس در دنيا آزادمرد ! اي پيروان ابوسفيان« :فرمود و دشمنان را به آزادگي دعوت كرد

گيري آزادي، در وجود لشكر يزيد  كل براي شامام حسين. )51، ص 44ج مجلسي، پيشين،  (».باشيد
سِكُم«: دفرمو جعوا الي انفُ ار نْ اَنَا ثموني مها النّاس اَنسِبدرباره من دقت كنيد و ببينيد من ! اي مردم؛ ...اي

پاسخ دهيد، آيا سزاوار است كه مرا بكشيد و حرمتم را درهم  ...  و سپس با خودتان خلوت كنيد.كيستم
. »، به اين عنوان پيدا نخواهيد كردندر ميان مغرب و مشرق كسي غير از م! ا قسمبه خد ... شكنيد

؛ آيا اين حديث  شبابِ اَهلِ الجنَّةِااَولَم يبلِغُكُم قَولَ رسولَ االلهِ لي ولِاخِي، هذانِ سيد ...«: سپس فرمود
آقاي جوانان ] حسن و حسين[ اينها :اند  درباره من و برادرم، به شما نرسيده كه فرمودهپيامبر خدا

  .)45 ، صق1406 ،نما ابن(» اهل بهشتند
  
  آزادي انتخاب در مكتب عاشورا. 7

، و موطناً علي لقاء االله «: امام در روز قبل از خروج از مكه اعلام فرمود تَهج همن كان باذلاً فينا م
، هر كس آماده است كه جانش را در راه ما آگاه باشيد ؛...نفسه، فليرحل، فاني راحل مصبحاً ان شاء االله

من انشاء االله فردا صبح عازم زيرا نثار كند، و خود را براي لقاي پروردگار مهيا نمايد، همراه ما بيايد، 
أيها  «:فرمود  به همراهان خود مي بارها امام.)53 ، صطاووس، پيشين ابن ؛21 ص پيشين، (»هستم

فِ والنَّاس فمَنْ كانَ مِنْكُ يالس دلي حبِرُ عصي نَّا مع ف هر ! اي مردم؛ طَعنِ الْاَسِنَّةِ فَلْيقُم معنا وإلاَّ فَلْينْصرِ
با ما قيام كند وگرنه از ميان ما بيرون ها صبر كند،   به ضربت شمشير و نيزهتواند كدام از شما كه مي

نيز وقتي امام فرمود من در شب عاشورا . )406ق، ص1371قندوزي حنفي، (» رود و خود را نجات دهد
: صدا گفتند سپس ديگران يكعباس و  اول حضرت توانيد در تاريكي شب برويد، بيعتم را برداشتم، مي

؛ 339 ص، پيشين، بلاذري(كنيم مييت شويم و جان خويش را فدا بـه خـدا قـسم ما از تو جدا نمي«
ابن بابويه، پيشين، ؛ 259 ـ 258 صمفيد، پيشين، ؛ 318ـ  317 صن، پيشي، ؛ طبري285 ، ص3جاثير، پيشين،  ابن

  ، 1  ج پيشين،؛ خوارزمي،171ـ170، ص 5ج ابن اعثم كوفي، پيشين، ؛ 133ص 
  .)251 ـ 250 ص
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  حفظ عزت، حرمت و كرامت انساني. 8
داند  مي كه مرگ با عزت را بهتر از ماندن با ذلت هقدر به شرافت نفس آدمي اهميت داد اسلام آن

:  انسان آزاد، كسي است كه زندگي او همواره با عزت باشداز نظر امام حسين. )51 البلاغه، خطبه نهج(
پيشين،  ،حراني (»...الدعي قد ركز بين اثنتين بين السله و الذله و هيهات منا الذله  ابن الا و ان الدعي«

خواهد و نه پيامبر او و نه مردان  ذلت مياز خاندان پيغمبر ذلت به دور است، نه خدا براي ما . )241ص 
نه، به خدا سوگند من « .هاي منزهي كه ما را در ميان خود پرورانده است پاكدل و مؤمن و نه آن دامن

از «: گويد ميمطهري شهيد . )188، ص 3 ج پيشين،بلاذري،  (».دست ذلت به اين ناپاكان نخواهم داد
تابد، حماسه و كرامت  حرارت و نور مي،  تا دامنه قيامت)لةهيهات منا الذّ( جمله معروف امام حسين

  ).152 صش، 1382؛ همو، 239 صپيشين، مطهري،  (».بارد و عزت و شرافت نفس مي
  

  اخلاقي گرايي از منظر عاطفي ـ تأثيرات عاشورا در هم: بخش چهارم
  ق و پردازد كه از منظر اخلا هايي در صحنه عاشورا مي اين فصل به بررسي جنايت

  هاي در مقابل، سيره، فضايل و ويژگي.  است عواطف انساني مردود و غير قابل پذيرش
  هاي تأثيرگذار در مكتب عاشورا، از ها، ايستارها و طرز تلقي شخصيت اخلاقي، ارزش

  هاي گوناگون نوايي به شيوه شناسي اجتماعي با دو قاعدة اسناد و هم شناختي و روان نگاه جامعه
  شود و افراد مي و غيركلامي، باعث نفوذ اجتماعي، اعتقادي و فرهنگي بر ديگران مياز جمله كلا

  گرايي پيدا نموده و با آنها  با شناخت و درك عاطفي خود به هر طريقي با قربانيان حس هم
بنابراين در واقعه عاشورا نيز هر وجدان بيدار انساني در يك حس مشترك، ارتباط . كنند نوايي مي هم

رواني با قربانيان برقرار نموده و تحمل آن همه ظلم و جنايت دشمن را، غير از اصلاح   ـعاطفي
بستگي  جا كمترين كار در پاسخ به وجدان بيدار انساني، وحدت و هم آن. داند انسان، چيز ديگري نمي

  ايبدين طريق واقعة تراژديك عاشورا، در اتحاد مسلمانان ايف. نوايان است اخلاقي هم عاطفي ـ
  .كند نقش مي

  
  تهديد و ارعاب قبل از صحنه عاشورا .1

وضعيت رعب و تهديدي كه معاويه و پس از او يزيد به وجود آورده بودند، بسياري را مجبور ) الف
خفا وظيفة راهنمايي مردم را در مكه انجام  در ط امام حسينيدر اين شرا. به سكوت كرده بود

حرف مرا بشنويد، اما رازدار باشيد؛ سخن مرا پنهان نگه داشته و ؛ تمُوا قَولياِسمعوا مقالَتي و اكْ«: داد مي
جِعوا اِلي أَمصارِكُم «).92، ص1403فرزانه، ( »...افشا نكيند ار ون...ثُمَلماِلي ما تَع موهعوي خود . » فَاد

قُّ و يذْهبنَ يفَاِنّي أَخاف أَْن«: كند  را بيان مياين همه كتمان و رازداريعلت  من ؛ درس هذا الْح
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امام . )پيشين(» بودچهترسم حق به طور كلي فراموش شود و مردم ندانند كه اسلام و حكومت حق  مي
ك«: كند چنين دعا مي  در مكهحسين لادِ لاحِ في بِ نُظهِْرَ الْاِ ص و مِنْ دينِك لمَعالِم و  و لكِنْ لِنُري اْ

كيأْمنَ المْظْلُومونَ هاي دين را به  ها و ارزش همه اين كارها اول براي اين بود كه ما آثار، پايه؛  مِنْ عِبادِ
ديده به امنيت  مردم ستم و بعد كارهاي فاسد را اصلاح كنيم، و ميگري كن هدايتداده و مردم نشان 

  .)172حراني، پيشين، ص( »برسند
. بيت گرفته شود ه امنيت و آرامش از اهلدر زمان يزيد، بيعت خواستن او از امام باعث شد ك)  ب

 اى تو بر سلام: گفت و آمد جدش قبر كنار و شد بيرون اش خانه از حسين شبى«: گويد مي اعثم ابن
 اين. نداشتند نگه مرا حرمت و ساختند تباهم و نكردند يارى مرا كه باش گواه آنان بر ... ! خدا رسول

 طبرى. )19 ص  پيشين،،اعثم كوفي ابن (.»كنم دارتدي كه روزى تا  توست محضر به من شكايت
 را ستوران، دمان  سپيده:فرمود است كه امام حسين مي كرده نقل مقبر ابوسعيد از ابومخنف: گويد مي

 ها مرگ كه حالى  در، بگذارم ستم دست در دست، ترس روى از كه روز آن نخوانند، يزيد مرا و نرمانم
پيشين، طبري، (» است رفته مكه به رسيد  خبر كه نگذشت روز دو ...: گويد. بمانم تنها تا منند كمين در
در  را خـدا  امام حسين هنگام وداع، رسول.)326ـ324 ش، ص1383؛ زينالي و ديگران، 271 ، ص3 ج

 آنها به هرگز كه  است درجاتى بهشت در... جان  حسين من حبيب اى« : كرد كه فرمود خواب مشاهده
 كرد جمع را خود  بستگانحسين امـام... ) 19ص  اعثم كوفي، پيشين، ابن(.»شهادت با مگر رسى نمى

 غرب و شرق در به طوريكه  گريستند و شدند مغموم و محزون همگى كرد بيان آنان براى را خوابش و
، 2ج قرشي، پيشين،  ؛328ص ، 44ج مجلسي، پيشين، (نبود گريان و غمگين آنها مانند كسى عالم
امام همان شب، به  .)326ـ324 ص  ؛ زينالي و ديگران، پيشين،334ص زي حنفي، پيشين، قندو ؛259ص

بيمناك و نگران از شهر «: )201ص ، 1ج، ق1377مفيد، ( خواند  اين آيه را ميو، حركت نمودسوي مكه 
نامه مضمون . )21/قصص(»مرا از ستمكاران نجات بخش! پروردگارا: گفت بيرون رفت، در حالي كه مي

هعب  از مدينه علي را ابن اين را فراموش نخواهم كرد كه تو حسين«:  چنين استعباس به يزيد ابن داللَّ
 خارج شد، در حالي كه او عزيزترين فرد بطحا جا كنان از آن ترسان و احتياطو مكه خارج كردي، او 

  .)249 ، ص2ق، ج1415، يعقوبي(» بود
  
  جنايات ضد بشري روز عاشورا. 2

   و همراهانب بر امام حسينبستن آ) الف
حجاج  ابن  عمرو به فرماندهيبه دستور ابن زياد، سپاه عمر سعد، روز هفتم محرم حادثه كربلا در

  ،599، ص 1، ج امين، پيشين( جلوگيري كردگاه امام حسين از رسيدن آب به خيمه سوار با پانصد
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امام و اصحاب و فرزندانش در روز شديد تشنگي سبب اين كار كه  .)556، ص 2ج ابن اثير، پيشين، 
اين در حالي است قبل از واقعه عاشورا، سپاه . هاي كربلا بود ترين حادثه ، از سوزناكگرديدعاشورا 

 طعان ابن علي.  و يارانش سيراب شدندحسم، نزديك كربلا، توسط امام حسين در ذي) حر(دشمن
 چون امام حسين تشنگي من و ،كه رسيدمآخرين نفري بودم ، يزيد بودم ابن من با حر«: گويد مي

امام . ريخت مشك مي  نوشيدم، از دهانه هر چه آب مي.  به سيراب كردن من پرداخت،اسبم را ديد
خود امام لب مشك را برگرداند تا آنكه آب . دانستم چه كنم نمي. دهان مشك را برگردان: فرمود

   .)305ص پيشين، طبري، (» نوشيدم و اسبم را نيز سيراب كردم
  كشتار و شهيد نمودن مردان، زنان و كودكان) ب

نهاد و جمعي از خاندان رسول خدا به دست  از صبح عاشورا تا ظهر بيش از هفتاد نفر از مردان پاك
، برادرش ابوالفضل العباس، علي ابن لشكريان يزيد به شهادت رسيدند كه امام معصوم حسين

زحر، از دشمنان . در جمع شهدا بودند...  قاسم وند امام حسنفرزندان او علي اكبر و علي اصغر، فرز
؟ اي يزيد از وي پرسيد چه خبر آورده  بر يزيد وارد شد، كه در كربلا حضور داشت،زحر، امام حسين

به خدا سوگند به اندازه سر بريدن و پوست كندن شتري بيشتر طول نكشيد كه  ... :زحر در پاسخ گفت
اي   را نوميد كرد و جايزهقيس ابن يزيد، زحر اما .)118، ص 2ج مفيد، پيشين، (مهمه را به قتل رساندي

  .)3071 و 3070، ص 7ج پيشين، طبري، (به او نداد
  بريدن و بر نيزه نمودن سرهاي شهدا از كربلا تا شام) ج

الدين،  شمس(ها جدا كرده، شهر به شهر گرداندند را از بدنكربلا  شهداي سپاه اموي سرهاي
عروه را از بدن جدا كردند و به  ابن عقيل و هاني ابن پيش از عاشورا نيز سر مسلم .)206ص ، ش1364

 ابن ةبقطر، عبد الاعلي كعبي، عمار ابن مسهر، عبداالله ابن سرهاي قيس.  نزد يزيد فرستادندمشا
آنها را  و سرهاي تعداد زيادي از شهداي كربلا هم از بدن جدا شد .زياد قطع شد صلخب نيز توسط ابن

تعدادي و تقسيم كردند .. كنده، هوازن، تميم، مذحج و ميان قبايل ها را سر. زياد بردند به كوفه نزد ابن
، 45  جمجلسي، پيشين،(. زياد و يزيد، مقرب شوند تا از اين طريق نزد ابن از سرها را به كوفه بردند

هاي كوفه  ها و كوچه  و در خيابانه كردرا بر چوب نصبها زياد فرمان داد تا سر ابن عبيداالله .)62ص
؛ 574 ، ص2 اثير، ج ابن(  بودنخستين سري كه بر چوب نصب گرديد، سر امام حسين. چرخاندب

 شهرآشوب، پيشين، ابن( ابن زياد هم سرها را به شام نزد يزيد فرستاد. )119، ص 45 ج مجلسي، پيشين،
  .)172، ص 45 ج ؛ مجلسي، پيشين،60، ص 4 ج

  ت اموال و آتش زدن خيام حرم غار) د
و به غارت ه هاي اهل بيت حمله كرد سپاه عمر سعد به خيمه حسينامام پس از شهادت 

ها را   پس از آن خيمه،در صحرا پراكنده شدند كنان زنان و كودكان، گريان و داغدار و استغاثه. پرداختند
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 ها و خلخال از پاها  گوشواره از گوشها و مقنعه از سر زنان كشيدند، انگشتر از انگشت. آتش زدند
م(بيرون آوردند  نقل كرده كه به خيمه ما   حتي فاطمه دختر امام حسين.)385 ص ، پيشين،مقرّ

اي دشمن خدا چرا   :گفتم. آوردند پايم در مي ريختند و من دختري كوچك بودم، با گريه خلخال از
ترسم  مي: گفت. غارت مكن: گفتم. كنم ت ميرا غار كه دختر پيامبر براي اين: گفت كني؟ گريه مي

به خدا «: فرموده است امام سجاد .)139ص ، 2، جق1417، محمودي (!ديگري بيايد و اينها را درآورد
دود و به ياد فرار آنها در روز  كنم، اشك در چشمانم مي ها و خواهرانم نگاه مي قسم هرگاه به عمه

: زدند افتم، كه آن گروه فرياد مي مي پناهگاهي به پناهگاه ديگراي به خيمه ديگر و از  عاشورا از خيمه
 )299، ص 3 ج  پيشين،،قرشي (»!خانه ظالمان را بسوزانيد

  سازي و مثله نمودن شهدا عريان) هـ
امام، براي .  بر روي خاك بودهاي دشمنان در كربلا، عريان نهادن جسم حسين از قساوت

ائتوني «: از خواهرش لباس كهنه درخواست كرد ، قبل از عزيمت،اروز عاشور در گيري از اين ظلم پيش
، 45 ج محمد باقر مجلسي، پيشين، (»...ثوبا لا يرغب فيه احد اجعله تحت ثيابي لئلا اجرد منه بعد قتلي

اش  ، عمامهكعب ابن )ابحر( ابجر اش را حويه حضرمي، زيرجامه ابن  پيراهن امام را اسحاقاما )54ص 
انگشتر او را  حتي  ند، درآوردشاز تناو پس از شهادت خالد  ابن مرثد و نعلين او را اسود ابن را اخنس

حرّ ؛ 219ـ218ش، ص1387، مفيد(. وي، از دستش درآوردانگشت با بريدن سليم كلبي  ابن بجدل
  .)58ـ57، ص45ج پيشين،مجلسي، ؛ 201 ص، جنتي ،5ج ق، 1357، عاملي
  دواندن اسب بر پيكر امام حسين) و

.  بودايشان پس از شهادت هاي فجيع سپاه كوفه، اسب تاختن بر جسد سيدالشهدا از جنايت
اگر حسين و . ايم نفرستاده ...سازش به عمر سعد نوشت كه تو را براي مماشات و اي تند نامهدر زياد  ابن

له كني كه شايسته پيش من بفرست وگرنه برآنان بتاز تا آنها را كشته و مثآنها را يارانش تسليم شدند، 
عصر . )558 ، ص2 جپيشين،اثير، ابن(اسب بتاز)پشتش و سينه بر(شد، بر پيكرش اگر حسين كشته. ندا آن

ها بر سينه و پشت  ده نفر داوطلب شدند و با اسب ها، الشهدا و غارت خيمه عاشورا، پس از شهادت سيد
  .)59 ص مجلسي، پيشين،( پيكر امام زير سم اسبان له شد وامام تاختند

  
  بيت پيامبر حرمت اهل هتك .3

را  در حادثه كربلا، اين فاجعه كه اهل بيت امام حسين؛ اهل بيتتحقير و اسارت ) الف
 .د نقض آشكار قوانين اسلام بود)58، ص همان(دپس از عاشورا اسير گرفته و شهر به شهر گرداندن

كه با  !عنوان كنيز، به او ببخشده دا را بخواست كه فاطمه دختر سيدالشه يكي از شاميان از يزيد مي
حضرت زينب، حتي در مجلس يزيد و  .)353، ص 4ج ، پيشين، طبري(اخطار حضرت زينب رو به رو شد
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... اظننت يا يزيد«: او اعتراض كرد پيش روي او به اين اسير گرفتن و عمل ظالمانه و خارج از دين
هنگامي كه  )462ص  پيشين، مقرم، (»...ت وجوههنبنات رسول االله سبايا قد هتكت ستورهن و ابدي

 را نيز  را نزد يزيد فرستاد، اسيران، شامل زنان و دختركان رسول خدازياد سر امام حسين ابن
آشوب،  شهر ابن(پالان سوار كرد و به شام فرستاد  بر شتران بيعريانبا ريسمان بست و با سر و روي 

 :در مجلس يزيد، فاطمه دختر امام حسين صدا زد. )172 ، ص45  جمجلسي، پيشين،، 60، ص 4ج پيشين، 
 حاضران و خانواده يزيد در پس پرده ،بر اثر اين سخن اسير باشند؟  دختران رسول خدا!اي يزيد 

جا به شام برده شدند و چند روزي در دمشق   ابتدا به كوفه و از آناسرا. صدايشان به گريه بلند شد
  .)680، ص 1ج ، قمي، پيشين(اقامت كردند

گاه  سپس زنان را از خيمه«: گويد ميطاووس  ابن سيدبرداشتن حجاب از زنان اهل حرم؛ ) ب
طاووس،  ابن (»...كنان بيرون دويدند زنان با سر و پاي برهنه و گريه. بيرون آوردند و آن را آتش زدند

،  و نور ديدگان زهرادختران رسول خدا .)138، ص 5ج اعثم كوفي، پيشين،  ، ابن180، ص پيشين
گاه را آتش زدند،   و چون خيمه،كردند سرايي مي با سر برهنه و با شيون و زاري براي پير و جوان نوحه

زنان . كشند بر سر و روي يتيمان دست نوازش ميو اند  بانوان سربرهنه مانده. زده بيرون آمدند وحشت
  .)77، صنما، پيشين ابن (.گريند گان و شيران بيشه مياند و بر پاكيز بيني كه بيوه و فرزندمرده شده را مي
  
  اخلاق و سيره امام حسين. 4

نه تنها شاگرد مكتب قرآن كه  با سيرة قرآني و اخلاقي خود، امام حسين؛  انس با قرآن)الف
ل و شريك قرآن است د لَ بيتي اني تارك فيكُم الثَّقَلَينِ كتاب اللَّه و عترتَي اه«: ثقلين در حديث. عِ

 مرحوم سيد هاشم بحريني در كتاب ؛133، ص 23ج  ،پيشين (»دا علَي الحوضفَأِنَّهما لَنْ يفتَرِقا حتَّي يرِ
سند از دانشمندان اهل تسنن و با هشتاد سند از دانشمندان شيعه نقل كرده  39 المرام اين حديث را با يةغا

 م به عنوان قرآن ناطق و قرآن به عنوان امام صامتدوشي اما  هم كه از شيعه و سني نقل شده،)است
هاي قرآن  ها و فضيلت در وجود آنها كرامت؛ فيهِم كوائِم القرآن و هم كُنوز الرَّحمان«.  گرديده استبيان

يزيد را در نخستين برخورد با والي مدينه، امام . )154البلاغه، خطبه  نهج (».هاي الهي نهفته است و گنج
ر« و با استناد به قرآن خود را سته دانپليد طه تِ الطَّهارة«: داند مي» مي نّي، أَنا مِنْ باِلَيك ع «

جِّنِي مِنَ «: گاه كه با كاروان خود از مدينه بيرون آمد اين آيه را تلاوت فرمود آن. )33/احزاب( ربِ ّ نَ
نس امام با قرآن بعد از.»)22 و21/قصص (»الْقَومِ الظَّالمِِين  ابن منهال«:  نيز ادامه دارد او شهادت اُ

شد، ديدم كه مردي   بر سر نيزه حمل ميگاه كه سر بريده حسين به خدا قسم آنگويد، » عمرو
فِ و الرَّقِيمِ كاَنوُاْ مِنْ «: خواند، تا به اين آيه رسيد كه  كهف را مي سوره الْكَه ابحص نَّ أَ ت أَ سِبح َأم

اايآ بج به خدا ) 9 /كهف (»!ا پنداشتي كه داستان اصحاب كهف و رقيم از آيات شگفت ماست؟ آي؛تِناَ ع
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اعجب من اصحاب الكهف قتلي و «: سوگند ناگاه آن سر مطهر به سخن آمد و با زبان فصيح فرمود
  .)188 ص مجلسي، پيشين، (»تر از اصحاب كهف، واقعه شهادت و بردن من بر ني است شگفتحملي؛ 
 را سب علي ابن مدينه، حسيندر «: گويدشامي » مصطلق ابن عصام«؛ نه اخلاق كريما)ب

جاهِلِين.. .اعوذ باللَّه من الشيطان الرجيم«:  او فرمودكردم، اما  ،»خُذِ الْعفوْ وأْمرْ باِلْعرفِْ وأَعرضِ عنِ الْ
خواستي ما  ا ياري مي اگر از م،آرام باش و براي من و خودت از خداوند طلب مغفرت كن: گاه فرمود آن

گاه امام  آن. آثار ندامت و پشيماني در چهره ام نقش بست: گويد ميوي . »...كرديم تو را كمك مي
آيا تو اهل . ترين مهربانان است بخشايد كه مهربان  خداوند تو را مي،سرزنشي بر تو نيست: فرمود

حاجت و نيازي داشتي با ما در ميان خداوند ما و تو را زنده نگه دارد، هر : بلي، گفت: شامي؟ گفتم
ام گويد...بگذار در . دوست داشتم كه مرا در خود فرو برد. زمين با تمام وسعتش بر من تنگ شد:  عص

تر از او و پدرش نزد من هيچ كس وجود  همان لحظه ناگهان فكر كردم كه در سرتاسر زمين محبوب
از بصره براي » ابوهشام قناد«، ه سخاوت بوداسو  امام حسين)116، ص 2ج قمي، پيشين،  (».ندارد

صافي  (.بخشيد آورد و آن حضرت از جاي برنخاسته همه را به مردم مي  كالا ميامام حسين
  .)151ـ150، صش1367 ،گلپايگاني

ك به دين بود و نماز و روزه و حج او بسيار حسين؛ صبر و تسليمعبادت، ) ج با فضيلت و متمس 
آورد و علاوه  مي نمازهاي ديگر بجاي ،گانه علاوه بر نمازهاي پنج: گويد» عقاد«. )165 ، صپيشين(بود

گرفت و در هيچ سال حج خانه خدا از او  ي را روزه مييهاي ديگر هم روزها  در ماه،بر روزه ماه رمضان
هر «:  بود قهرمان صبر و تسليمحسين امام .)پيشين(فوت نشد مگر آن كه ناچار به ترك شده باشد

كنم تا خدا بين من و قوم اموي حكم كند كه او  ياري من سر باز زند صبر مي  مرا رد كند و ازكس
صبحگاه عاشورا ياران خويش را چنين به . )330، ص 44ج پيشين،  (».بهترين حكم كنندگان است

 زيرا مرگ چونان پلي است كه شما را از ،صبوري كنيد! اي كريم زادگان«: خواند كه صبر فرا مي
   »...رساند هاي جاودانه مي هاي پهناور و نعمت ها عبور داده و به بهشت ها و آسيب ختيس

  ).289ق، ص 1403 بابويه،ابن (

  
  حضرت امام سجاد .5

العابدين يكي از خاندان رسول االله بود كه در صحنه عاشورا حضور داشت و همگام و  امام زين
. او شخصيت عبادي و وارستة جهان اسلام است. داختهمراه با پدرش به مبارزه عليه فساد و ظلم پر

البين و بسط عدالت الهي، مشهور است،  دعاهاي عرفاني او از جمله در مورد كظم غيض، اصلاح ذات
: كند نقل ميطاووس يماني  الشيعه از يقةدر حد. كه در همه امور زندگي از خدايش كمك خواسته است

الهي عبيدك  «دعا بود  در سجده ودم كه امام سجادنيمه شبي داخل حجره اسماعيل شدم دي«
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ك بِفنائ ، مسكينك بفِنائك، فقيرُ اي خدا من، بنده كوچك تو به حريم خانه تو است، نيازمند  ؛كبِفنائِك
همان ذكر امام  هر وقت غم و مشكلي داشتم، .»ات به تو بر درت و محتاج و فقير تو اطراف خانه

نا در لغت به فِ. 67ق، ص 1361، مقدس اردبيلي (.»كرد اوند حاجتم را روا ميخواندم و خد  را ميسجاد
   .)معناي فضا و اطراف خانه است

  
   ابوالفضل العباسحضرت .6

بيت او   و اهلبيت بسته بودند، عطش بر امام حسين  اهل هنگامي كه امويان آب را بر روي
، آب به خيام حرم بيست پيادهو  سوار سيتا با را فراخواند  عباسبرادرش حضرت شدت يافت، 

؛ 283صابن اثير، پيشين، ؛ 312، صطبري، پيشين( آب را به اردوگاه برساندبياورند، كه ايشان موفق شد
ا«به  از آن پس حضرت عباس .)248 صش،1376جوزي،  ابن   پيشين،،نما ابن(مشهور شد» سقّ
وقتي كه امام شب  .)378، ص44جين، مجلسي، پيش؛ 264ص، 2، جق1418حسيني كركي حائري، ؛ 51ص

سوار شو و نزد آنان . جانم به فدايت! عباس«: عاشورا صداهاي دشمن را شنيد، به حضرت عباس فرمود
حضرت . »...تا شبي را براي پروردگارمان به نماز بايستيم... آنان را تا فردا به تأخير بينداز] حمله[...برو

؛ 92، ص2جق، 1377مفيد، ؛ 416، ص5، جطبري، پيشين(بيندازد موفق شد جنگ را به تأخير ... عباس
شب . )430، ص7جامين، پيشين، ؛ 391، ص44جمجلسي، پيشين، ؛ 98، ص4، جابن شهر آشوب، پيشين
صبح عاشورا، وقتي امام از نماز و نيايش . پاسداري از حرم را بر عهده گرفت عاشورا حضرت عباس

پرچم لشكر را در قلب سپاه، به دست برادر خود حضرت  و كردفارغ شد، افراد خود را آماده دفاع 
در روز . )4، ص45ج؛ مجلسي، پيشين، 251صجوزي، پيشين،   ابن؛256صدينوري، پيشين، ( دادعباس
! خدا تو و امان تو را لعنت كند«: شمر گفتند نامه امان در جواب  و برادرانش حضرت عباسعاشورا

 شمر با ديدن قاطعيت حضرت ،»!امان ندارد؟ لي كه پسر رسول خداحا دهي، در آيا به ما امان مي
 ؛233ص طبرسي، پيشين، ؛91، ص2جمفيد، پيشين،  (.سرافكنده به سوي لشكر خود بازگشت عباس

  .)390، ص44ج؛ مجلسي، پيشين، 284، ص3 جابن اثير، پيشين،؛ 246، ص1 ج پيشين،خوارزمي،
  
  حضرت زينب. 7

معامله خدا را با ؟؛  بيتكباهل االله فعلكيف رايت «: گويد  ميحضرت زينب به  در كوفه،زياد ابن
يت الا أما ر«: دهد ؛ زينب جواب مي)324ص پيشين، ، مقرم، سيد عبدالرزاق(»اهل بيتت چگونه ديدي؟

بلكه بر اين خون و باشد  مي يعني او نه تنها به شهادت راضي ؛)پيشين(»؛ جز زيبايي چيزي نديدمجميلا
هايي هستند كه خداوند كشته شدن را بر  اينها از آن انسان «:گويد  و ميكند جاعانه مباهات مينبرد ش

حضرت . )پيشين (»اند هاي حقيقي خود رفته سوي جايگاه  پيشاني آنها ثبت كرده است و اكنون به
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به او  جوابي  زينب.زياد پرسيد اين زن كسيت ابن. زياد شد اعتنايي وارد مجلس ابن  با بيزينب
 »...ستايش خداي را كه شما را رسوا كرد و شما را كشت «: پس وي براي تحقير حضرت گفت. نداد

انما يفتضح الفاسق و يكذب الفاجر و هو غيرنا؛ ... الحمد الله الذي اكرمنا بنبيه «:  فرموداما زينب
 خوبي پاك  و از هرگونه پليدي به گرامي داشت محمدشستايش خداي را كه ما را با پيامبر

 » كه آن هم غير از ما استگويد، و فاجر دروغ مي شود ا مي كه فاسق رسوجز اين نيست. ساخت
  .)426، ص1 و ج235، ص2ش، ج1382مطهري، حماسه حسيني، ) (پيشين(

  
  گيري نتيجه

شناسي اجتماعي، دربارة تأثيرات عاشورا بر وحدت مسلمانان، با استناد  مباحثي كه با تأكيد بر روان
  : دهد هاي دين و احاديث مطرح گرديد، نتايج ذيل را به دست مي ه تاريخ، آموزهب

عاطفي عاشورا در  معنوي، فرهنگي، سياسي، اجتماعي، اخلاقي و رواني ـ ـ تأثيرات تربيتي ـ1
آفريني عاشورا  هاي آزاده و با عزت، برجسته و نمايان است، كه وحدت همة امور و زواياي زندگي انسان

اجتماعي آن مكتب در جامعة اسلامي در سطح جزء، و در جامعة جهاني در   تأثيرات سياسي ـيكي از
  .باشد سطح كل مي

، ـ مباني عميق فلسفي، اعتقادي و حقوقي چون توحيد، نبوت، قرآن كريم، سيرة پيامبر اكرم2
ها به خصوص  سبب ايجاد مشروعيت و مقبوليت عاشورا در بين انسان... اصل تعهد، تعاون، انصاف و

بستگي جمعي جهت تحقق آن مباني در  اين مقبوليت جمعي، به تعهد و هم. مسلمانان گرديده است
  . ها است گرايي گردد، كه اتحاد مسلمانان يكي از آن هم جامعه منجر مي

  ها و ديني، متشكل از آموزه ديني و برون  ـ درونمايه و عصارة عاشورا، از نگاه درون3
   انساني چون، جلب رضايت خداوند، امر به معروف و نهي از منكر، اصلاح جامعهنمادهاي ديني و

  ، توجه به عبادات، احترام به اصول مشترك و امام عليبر اساس دين، سنت پيامبر
منطقي، گرايش  باشد، زيرا فرد مسلمان و غيرمسلمان در يك نگاه ديني و عقلاني ـ  انساني مي
مندانه  اين نوع گرايش توجه به زندگي شرافت. كند  اصولي به عاشورا پيدا ميديني، مبنايي و  اعتقادي ـ

  .كارهاي آن نوع زندگي است انگيزاند كه وحدت و انسجام انساني و اسلامي يكي از راه را برمي
  ـ ارتكاب جنايات فجيع ضد بشري و ظلم و ستم دستگاه و سيستم حكومتي اموي4

شناسي  ا، خارج از ايجاد تأملات و احساسات ديني، از منظر رواناالله در عاشور عليه خاندان رسول
  شناختي رواني و تأملات عميق جامعه اجتماعي و جامعه شناسي، برانگيختن احساسات عاطفي ـ

  افراد پس از شناخت روحيات و سوابق دودماني.  دارد ها را در پي شناختي انسان و روان
  هاي كربلا را قهرمانان اجتماع با عزت  اعي، چهرههاي عاشورا، از طريق ادراك اجتم چهره
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نوايي  دردي و هم رواني به شدت با آنان احساس هم از سوي ديگر، از ناحيه عاطفي ـ  .دانند مي
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